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 ۵ صفحه 

 گزارشي از وضعيت پناهجويان در کردستان عراق           
 
 

 فلج شدن يک زنداني سياسي در مهاباد بر اثر تزريق آمپول              
 
 

 بازداشت برادر فرهاد وکيلي در سنندج         
  

 ۴ در صفحه 

ارتش ترکيه بارها به بهانـه حـملـه       
، مردم مناطـق  .  ک.  به نيروهاي پ ک 

مرزي را از طريق هوا و زمـيـن مـورد         
حــمــلات وحشــيــانــه خــود قــرار داده            

کشتار مردم ساکن روسـتـاهـاي    .  است
مرزي وکارگران بيکاري کـه بـا حـمـل          
کالا از مرز امرار مـعـاش مـيـکـنـنـد             
سياست هميشگي دولـتـهـاي ايـران و           

کشـتـار مـردم در        .  ترکيه بـوده اسـت      
مناطق مرزي براي دولت و نـيـروهـاي       
مسلح ترکيه و ايران به امري عادي و         

 . روزمره تبديل شده است
 ديـمـاه در اثـر          ۷ چهارشنبه شب    

حمله هوايي دولت ترکيه به کارگرانـي      
که با عبور از مناطق مرزي به خـريـد       
و فــروش کــالا بــراي امــرار مــعــاش              

زندگي خود و خانواده هايشـان در راه          
 نـفـر     ۸ ٣ بازگشت به منازلشان بودند     

را کشته، تعدادي زخمي و تا کنون از         
 نفر از آنها هنوز خـبـري     ۱۷ سرنوشت  

بـنـا بـه گـزارشـات          .  در دست نـيـسـت      

 جنايت ارتش ترکيه عليه کارگران مرزي      
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

طبق خبري کـه بـه کـمـيـتـه بـيـن                  
المللي عليه اعـدام رسـيـده اسـت، بـه              
زانيار و لقمان مـرادي در روز شـنـبـه              

 نـامـه اي را         ۲۰۱۱  ماه دسامبر ۱ ٣ 
نشان داده و به آنها اعلام کرده اند کـه       
اجراي حکم اعدام در دستـور جـانـيـان         

 . است
 

اين دو زنداني هنوز مطمئن نبوده انـد    
که آيا اين حکم از سوي ديـوان عـالـي          
حکومت اسلامي اسـت و يـا ايـنـکـه              

آنچه که .  نهاد ديگري آنرا نوشته است  
مهم است وضـعـيـت ايـن دو زنـدانـي                
خطرناک است و بايد براي نـجـات ايـن            

زانيـار  .  دو جوان فورا دست به کار شد  
تـرور پسـر امـام        "  و لقمـان بـه اتـهـام            

  . دسـتـگـيـر شـده انـد          "  جمعه مريـوان  
 

او پسـر    .   ساله است ۲۲ زانيار اکنون   
جوانـي اسـت کـه در صـدايـش تـرس                 
وجود دارد و از رنجهايي کـه در دوره         

. زندان بـه او رفـتـه سـخـن مـيـگـويـد                  
زانيار باور نميکند کـه دنـيـا سـاکـت               
بنشيند و او را بـه دلـيـل اعـتـراف بـه               
اتهاماتي که زير شکنجه و با تـهـديـد        
به تجاوز جنسي از آنها گرفته اند، در       

او از دنــيــا     .  مـلا عــام اعــدام کـنــنــد         
  . مـيـخـواهـد بـه کـمـک او بشـتـابـيـم                   

او ميگويد به ما گـفـتـنـد در دادگـاه               
همه چيز را قـبـول کـنـيـد سـپـس آزاد                 

نـه مـاه در زنـدان سـنـنـدج               .  ميشويد

 زانيار و لقمان مرادي    
 در خطر اجراي حکم اعدام     

  در ايران با خطر اعدام گسترده در زندان قزل حصار کرج                                 ۲۰۱۲ سال   

در بخش اول اين مصـاحـبـه بـه            
ــوشــه هــايــي از تــاريــخ حــزب                    گ
کمونيست ايران  و موضوع جـدايـي         
کمونيسم کارگري کـه مـورد بـحـث            
هملت احـمـديـان قـرار گـرفـتـه بـود                  

در بخش دوم نـکـاتـي از         .  پرداختيم
ايرج آذريـن و    "  تئوريهاي"ادعا ها و  

يک نـفـر بـه اسـم احـمـد شـقـاقـي را                     
در .  مورد بحث و بررسي قرار داديـم  

بخش آخر اين مصاحبه به مباحـثـي    
ميپردازيم که ايرج آذرين در نـوشـتـه      

" چشم انـداز و تـکـالـيـف         "اي به اسم  
پايه هاي فکري و استراتژي خـود را          

اکنون بـعـد     .  مفصل بيان کرده است  
از گذشت زمان صحت و سـقـم نـظـر         

او و نقـدي کـه کـادرهـاي حـزب در                 
همان دوره از نظرات او و مـحـفـلـش        
داشتنـد، راحـت تـر قـابـل ارزيـابـي                

آن دوره ادعا در مقابـل ادعـا      .  است
به نظر ميرسيد اما اکـنـون گـذشـت          
زمان يـک طـرف از ايـن ادعـاهـا و                  
نظرات را به محک آزمايـش سـپـرده           

 . و بي اعتبار کرده است
اعضـا و کـادرهـاي         :  ايسکـرا 

حزب کمونيست کـارگـري ايـران در           
همان دوره که ايرج آذريـن و بـهـمـن               

تحت تاثيـر  ...  شفيق و رضا مقدم و 
جـريــان اصـلاحــات و جـنــبــش دوم             
خرداد قرار گرفـتـنـد و صـفـشـان را                
جدا کردند، نظرات آنها را نقـد و بـه         
آنها گفتند دوم خردادي، طبعا آنـهـا         
هم نظراتي داشـتـنـد و حـزب را بـه                 
نديدن عمق تحولات آن دوره مـتـهـم        

جـريـانـات خـارج از ايـن            .  ميکردند
جدال از جمله کومله عملا با نزديـک    
شدن به اين محفل مـعـلـوم بـود کـه             

. نقـدي بـه نـظـرات آنـهـا نـداشـتـنـد                  
اکنون بعد از گـذشـت بـيـش از يـک                
دهه از آن زمـان آيـا هـنـوز ارزيـابـي               
تان اين است که آنـهـا تـحـت تـاثـيـر               
جريان اصلاحات و دوم خـرداد قـرار          

 گرفته بودند؟ 
 

طبعا ارزيابي مـن از    :  آسنگران
بـراي  .  آنـهـا تـغـيـيـري نـکـرده اسـت               

اينکه هيچـکـدام از آن تـزهـاي دوم              
. خردادي را نقد و کنار نگذاشته انـد    

ولي اين تنها ارزيابي من و ما نبـود   
که اختياري و دلـبـخـواهـي و يـا بـه               
دليل مخالفت آنـهـا بـاحـزب،  ايـن               

 ترازنامه عملي       /     سرمايه داري 
                                                         

 فصل دوم   -  ١ بخش  -    يک دنياي بهتر       

 :  ايرج آذرين و هلمت احمديان        
 جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي      

 مصاحبه با محمد آسنگران     
 )  ۳ (بخش آخر  
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 ۵ در صفحه 

 ۵ در صفحه 
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  

محفـل را بـه دوم خـردادي و تـحـت                  
. تاثير جريان اصلاحات مـيـدانسـتـيـم       

بلکه اين نظرات و تئوريهاي آنها بـود      
که چنين جايگاهـي را بـراي مـحـفـل             

مـا بـي     .  مقدم ترسيم ميکـرد   -آذيرن
تمام تـلاـشـمـان را هـم            .  تقصير بوديم 

. کرديم که اين چنين سـقـوط نـکـنـنـد          
اما متاسفانه نظرات ما را نپذيرفتند       
و اين شرايط خفت باري که اکنـون در       
آن گير کرده اند، نتيجه همان نـظـرات         

بـد نـيـسـت بــراي         .  و تـئـوريـهـا اسـت         
آشنايي علاقه مندان به اين مـبـاحـث       
گوشه هايي از نظرات و تزهاي آذريـن      
را ايــنــجــا يــک بــار ديــگــر نــگــاهــي               
بيندازيم و ببينيم آنها بر مبناي کـدام        

ببينيم آيا اکنون خـود    .  نظرات رفتند 
آن محـفـل جـرات و جسـارت ايـن را                 
دارد که از همان نظرات دفـاع کـنـد و         
يا بي اعتبار بودنشان را اعلام کـنـد؟      
من سعي ميکنم با نقل قـولـهـايـي از        
ايرج آذرين اينجا نشـان بـدهـم کـه آن               

امـروز  .  نظرات بي پايه و اساس بودند 
خود آن محفل هم آن نظرات را تـکـرار    

کسي مدافع اين تزهاي دوم    .  نميکند
واقعيت و تـحـولات       .  خردادي نيست 

خارج از ما و آنها، آن نظرات را نقد و     
ايرج آذرين در نوشتـه  .  بي اعتبار کرد  

کـه  "  چشم انداز و تـکـالـيـف    "اي به نام  
تحليل و تفکر اورا بـه روشـنـي بـيـان              

 : ميکند، چنين نوشته است
  

جنبش اصلاحات سـيـاسـي در         "  
ايران يک جنبش زمينه دار اجتمـاعـي     

جـــنـــبـــش اصـــلاحـــات     . ....  اســـت
سياسي، به سبب پايـه مـادي اش در          

.... جــامــعــه امــکــان پــيــروزي دارد         
هدفش بدل کردن جمـهـوري اسـلامـي           

دولت سـرمـايـه    " به "  دولت سرمايه"از  
يا از دولتي بـراي  بـورژوازي       " ( دارها

 ." است) به دولت خود بورژوازي
خود ويژه گي وضعيت سـيـاسـت     " 

حاضر دقيقا در اين اسـت کـه از سـه               
ــا ظــهــور دوم خــرداد                  ســال پــيــش ب

 از توده مـردم مـيـرونـد تـا              بخشهايي
تعقيب اهداف و مطالبات خود را نـه       
از طريق تغييرات انـقـلابـي بـلـکـه از               
طريق ايجاد تـغـيـيـرات تـدريـجـي در              

ــم آزمــايــش کــنــنــد         ايــن اســت     .  رژي
تـغـيــيـري کــه ظــهـور دوم خـرداد در                 
وضعيت سياسي ايران ايجاد کـرده، و       
صرف تکـرار پـر سـرو صـداي شـعـار                
سرنگوني ابدا پاسـخـگـوي وضـعـيـت          

 ."تازه نيست

 
اين تحلـيـل و تـز پـايـه اي ايـرج                   

کسانيکه بـا ايـن نـظـرات           .  آذرين بود 
رفتند اکنون خودشان جسارت تـکـرار     

اگـر امضـاي     .  اين نـظـرات را نـدارنـد         
نويسنده در پايين ايـن نـوشـتـه نـبـود              
خواننده ميتوانست اين نظـرات را بـا          

.... نـظــرات حـجــاريــان و گــنــجـي و            
و البته شهامـت نـقـد      .  عوضي بگيرد 

دوسـت دارنـد     .  آشکار آنرا هم نـدارنـد      
کسي به سراغ اين تـزهـاي ارتـجـاعـي            

ــرود دوســت دارنــد ايــن تــزهــاي              .  ن
. مشعشع به فرامـوشـي سـپـرده شـود          

جالب است کـه کـورش مـدرسـي هـم              
 سال تاخير همين تزها را بـه      ۵ بعد از  

او هـم    .  نوع ديگري علم کـرد و رفـت        
بعد از شکست و عيان شدن هـپـروتـي      
بودن تـزهـايـش بـا هـمـيـن تـاکـتـيـک                    
محفل آذرين فکر ميکنـد بـا تـکـرار             

بـتـوانـد از زيـر         "  کارگر، کارگـر  " کلمه  
تبعات شکست اين تزهاي ارتجـاعـي        

 .  فرار کند
 

اما واقعيت سرسـخـت تـحـولات          
مادي در جامعه که کل جـنـبـش دوم         
خرداد و اصلاحات رژيم را مـتـلاـشـي       

. کرد مجال فرار به آنها هـم نـمـيـدهـد           
همان جنبشـي کـه بـه زعـم مـدرسـي                

دولت بعد از جمهوري اسلامي ميوه    " 
و تـز    "  اي بود که به دامن آنها ميفتاد 
دولـــت " بــي صــاحـــب امـــروز کــه                 

حجارياني قرار بود تشـکـيـل شـود و             
مدرسي با آن همکاري کند و به زعـم           
آذرين هم اين جـنـبـش پـايـه مـادي و                
اجتماعي داشـت و امـکـان پـيـروزي              
آنها را پيش بيني کرده بود، همه ايـن        
تزها با جنبشي که بـر آن سـوار شـده               

اکـنـون   .  بود دود شد و بـه هـوا رفـت            
کساني مثل آذرين که فکر ميکـردنـد    

و "  جــنــبــش پــيــروز مــيــشــود         " ايــن    
ــه ايــران                "  ــت ــاف ــه ي ــوســع ــورژوازي ت ب

رفرميست هـم مـيـشـود و اتـحـاديـه                
هــاي کــارگــري رفــرمــيــســت شــکــل           
ميگيرند و بايد طبقه کارگر وزنش را     
پشت يکـي از جـنـاحـهـاي بـورژوازي              

همگي آن چنان بي پـايـه و     " قرار بدهد 
اساس بودند و بي اعتبار شـدنـد، کـه          
صاحبان اين تزهاي ارتجاعي معـلـوم        

اکـنـون   .  نيست چـه کسـانـي هسـتـنـد           
 . بايد پيدا کنيد پرتقال فروش را

جالب است کسانـي نشـسـتـه انـد           
فکر کرده اند، قلم بدست گرفتـه و تـز        

قرار اين بوده که جنـبـشـي    .  نوشته اند 

. را حول اين تزهايشان شـکـل بـدهـنـد        
اکنون گويندگان و نـويسـنـدگـان ايـن             
تزهاي بي زبان خود را چـنـان پـنـهـان               
کرده اند، معلوم نيـسـت چـه کسـانـي             

اکنون اين تزها نه پـدر دارنـد       .!  بودند
و نه مادر، معلوم نـيـسـت چـه آدمـي           

از ايـن بـدتـر هـر           .  آنها را نوشته است   
" راســتــگــو " دو نــويســنــده  خــيــلــي             

ميگويند حزب کمونيست کارگري به   
مـدعـي هسـتـنـد        .  آنها اتهام مـيـزنـد      

اصلا و ابدا چنين تزهايي را نگفتـه و       
ــد       ــه ان ــوشــت ــن ــه         .  ن ــم مــدرســي از ه

ميگويـد مـخـالـفـيـن مـن            "  جسورتر" 
معلوم نيست اين تز را از کـجـا آورده          

ــد ــه                 .  ان ــه اســت ک ــت ــف ــم گ ــن ه آذري
مـنـظـورش از ايـن تــزهـا تـاکــيـد بــر                  
جنبش کارگري بـوده و مـيـخـواسـتـه              

تــبــرا "  شــعــار ســرنــگــونــي    " اســت از      
! و به کارگر بيشتر اتکا کـنـد     .  بجويد

به هر حال براي روشنتر شدن مـنـظـور          
 :  بد نيست از خود آذرين بشنويم

  
بورژوازي ايران بـعـد از انـقـلاب            " 
 تحولاتي را از سـر گـذرانـده          ۵۷ سال  

 با نياز بـورژوازي    ۶۸ است که از سال   
مــنــطــبــق شــده اســت و تــابــعــي از                
تحولات جهاني سرمايه داري است و     
بايد نيازهاي اين دوران را هـم جـواب          

رفسنجاني اين پروسه را آغـاز       .  بدهد
کرد اما نتوانست آنـرا بـه سـر انـجـام                
برساند و خاتمي آن را ادامـه مـيـدهـد        

. و ميـخـواهـد بـه سـرانـجـام بـرسـانـد                 
بورژوازي ايران ناچار اسـت نـيـازهـاي           
اين دوره را بپذيرد و يکـي از نـيـازهـا           

."  وجود اتحاديه هـاي کـارگـري اسـت         
از زاويه بـحـث     : " او در ادامه ميگويد  

حاضر آنچه حائز اهـمـيـت اسـت ايـن               
است که وجود اتحاديه هاي کـارگـري        

) در بخش هاي مـهـمـي از صـنـايـع             ( 
يک جز لازم در الگوي جديـد تـوسـعـه             

اين مدل اقتـصـادي اکـنـون       . ...  است
لازم ميسازد تا سرمايه با بخـشـي از         
کارگران بصـورت مـتـشـکـل مـواجـه             

چنين امري در تاريـخ سـرمـايـه       . شود
داري ايران بي سابقه است، و بـازتـاب        
آن در جنبش کارگري قطعا بـه شـکـل        

ــود            . تــقــويــت رفــرمــيــســم خــواهــد ب
رفرميسمي که اينک يک پـايـه مـادي           
تــازه در الــگــوي اقــتــصــادي حــاکــم             

ــافــت      ــه      " ...  خــواهــد ي مــدل تــوســع
اقتصادي ايران ميرود تا بـراي اولـيـن         
بار در تـاريـخ ايـران يـک پـايـه مـادي                  
نـيـرومـنــد بـه گــرايـش رفـرمــيـسـتــي               

اتحاديه هـاي کـارگـري        ."...." ببخشد
رفرميست واقـعـا نـمـايـنـده کـارگـران              

 

مــنــتــشــر شــده اجســاد بــيــشــتــر            
 ۲۰  تـا      ۱۷ قربانيان کـه مـابـيـن          

ساله بوده اند همـگـي در اثـر ايـن             
 .حمله وحشيانه سوخته شده است

 
نيروهاي مسلح ارتش ترکيـه      

ــه هــاي مــخــتــلــف هــر                ــهــان بــه ب
بارساکنيـن روسـتـاهـاي مـنـاطـق            
مرزي را مورد حملات سلاحـهـاي     

. سـنــگــيــن خــود قــرار مــي دهــد           
کشــتــه شــدگــان ايــن حــملــه ضــد            
انساني اکـثـرا کـارگـران بـيـکـاري              
بودند که  براي گزران زندگي خـود     
و خانواده هايشان از طريـق خـريـد          
و فروش کالا در مرز، ناچار بودند   

 . که به اين شغل روي بياورند
ايـن را دولــت تـرکـيــه و هــر               

ناظر خارجي بخوبي مي دانـد کـه        
زحمتکشان مناطق مرزي تنها از    
ي              اين طريق قادر بـه ادامـه زنـدگـ

. خود و خانواده هايشـان هسـتـنـد          
ايــن شــيــوه از امــرار مــعـــاش                  
سالهاست به سنت جـا افـتـاده اي            
در مـنـاطــق مـرزي تــبـديـل شــده              

چــنــيــن شــرايــط ســخــت و         .  اسـت 
چنين شغل پر مخاطره اي هـمـراه         
با فقر و  بي مسکنتي در مناطـق    
مرزي را حکومتهاي سرکوبگر به      

. مردم اين نواحي تحميل کرده اند      
دولت ترکيه هر از چند گـاهـي بـه            

، ايـن را      .  ک. بهانه جنگ با پ ک     
حق و امتياز خـود مـي دانـد کـه                
در اين مناطق به زنـان، کـودکـان،        
کارگران مرزي و هر جنبنده اي بـا      
سلاحهاي جـنـگـي حـملـه کـنـد و               
خانه و کاشانه آنـان را بـه تـلـي از                

اين دوميـن  .  خاکستر تبديل نمايد 
جنايت دولت فاشيستي ترکيـه در     
چهـار مـاه گـذشـتـه عـلـيـه مـردم                  

ــوار مــرزي اســت                ــن در ن . ســاک
ماموران دولت ترکيه بـه ايـن هـم           
اکــتــفــا نــکــرده و در ايــن مــدت              

صدها نفر از فعاليـن سـيـاسـي در          
شــهــرهــاي کــردســتــان تــرکــيــه را          

 .دستگير و به زندان انداخته اند
 

تا کنون سازمان ملل و ديگـر     
سازمانهاي بين المللي که خود را      
مدافع حقوق بشر مي دانند هـيـچ      
گونه اعتراضي به دولت ترکيه در       
رسيدگي به اين جنايت را از خـود       

حــملــه هــوايــي    .  نشــان نــداده انــد     
ارتش ترکيه در شب چهارشنبه بـه     

 نـفـر و       ۸ ٣ اين منطقه و کشـتـار         
 نـفـر از آنـان را            ۱۷ مفقود شـدن      

بايد در زمره جنايت عليه بشريـت        
دانسـت و آنــرا بشـدت مــحــکــوم            

 . کرد
خانواده هايي که نان آور آنـان         
تـوســط جــنــايــتــکــاران حــاکــم در          
ترکيه بقتل رسيده اند بـايـد مـورد       
حمايت وسيع از جانـب نـهـادهـاي           

. مدافع حقوق انساني قرار بگيرند   
دولت فاشيـسـت تـرکـيـه بـايـد بـه                
بازماندگان اين فـاجـعـه خسـارات          
اين عمل ضد انساني را مـتـقـبـل            

ــار      .  شــــود ــان      ۳۸ کشــــتــ  انســ
زحمتکش، و وارد شدن ايـن شـوک      
ــواده هــمــســر و                عــظــيــم بــه خــان
فــرزانــدانشــان بــه لــحــاظ روحــي،         
عـاطــفـي و مــالــي، زيــان جــبــران            

بايـد از هـر طـريـق           . ناپذيري است 
ممکن صداي حق خـواهـي مـردم          

. زحمتکـش مـنـاطـق مـرزي بـود            
مردمي که زندگيشان هر لحظه با       
خطر مرگ و فقر و فلاکت مـواجـه     
است و اين صدا را بـا اعـتـراض و         
در محکوميت دولت ترکيه بـايـد        
ــکــار عــمــومــي و                  ــه گــوش اف ب
نهادهاي مـدافـع حـقـوق انسـانـي             

 .   رساند
 

 ۲۰۱۲ ژانويه 

 ... جنايت ارتش ترکيه   
 

 ... جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي                          
 

 ۳ صفحه 
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 ۲ از صفحه  
طـبـقـه    " ...  باشند شـکـل مـيـگـيـرد          

کارگر ميتواند در موارد معيـنـي در         
قبال اختلافاتي که مـيـان بـخـشـهـاي            

مالي و صـنـعـتـي،     ( مختلف سرمايه   
ــي و                   ــتــي و خصــوصــي، داخــل دول
خارجي، صادراتي و بـازار داخـلـي و            

ــنــهــا     ــر ســر ســيــاســتــهــاي          )  جــز اي ب
اقتصادي مشخصي در ميگيرد، بـي      
تفاوت نماند و بر حسب منـافـع خـود         
در اين يا آن مورد وزن خـود را پشـت          
سـر ايـن يـا آن ســيـاســت اقــتـصــادي                 

ايرج آذريـن بـه نـقـل          ." معين بيندازد 
 از چشم انداز و تکاليف

 
بـعــد از شــکـســت دوم خــرداد و              
متلاشي شـدن جـنـبـش اصـلاحـات،              
آقاي آذرين بـا ايـن تـزهـايـش چـکـار                  
ميخواهد بـکـنـد؟ مـگـر قـرار نـبـود                

پـيـروز   " جنبش اصلاحـات سـيـاسـي         " 
ــارگــري                   ــحــاديــه هــاي ک شــود و ات
رفـرمــيـســت را شـکــل بــدهـد و ايــن                
اتحاديه ها هم قرار بود واقعا نماينـده      

مگر قرار نبـود رژيـم     !  کارگران باشند 
سرمايه داري به رژيم سـرمـايـه دارهـا          

مگر قرار نبـود بـا ايـن        . متحول شود 
تــحــولات شــعــار ســرنــگــونــي کــنــار          
گذاشته شود و خيلـي غـيـر راديـکـال             
اعلام بشود؟ چرا اکنون که هـمـه ايـن         
تزها دود شده و به هوا رفـتـه اسـت و            
بي اعتبار بودنشان ثابت شـده اسـت،          
مدافعين آن خود را بـه کـوچـه عـلـي                

از همه کمدي تر اين بـود  .  چپ زده اند 
ــه کــه از                    ــادرهــايــي از کــومل کــه ک
موضعي ناسيوناليستي در مخالفـت      
با ما مدافع اين تـزهـا شـده بـودنـد و              
آنها را ايمايل ميکردند و در اينترنـت     
تبليغ ميکردنـد اکـنـون سـر خـود را                
پايين انداخته و يـواشـکـي اطـراف را             
مـيـپـايـنـد کـه کسـي آنـهـا را مــورد                    
خطاب قرار ندهد؟ چرا همه مدافعيـن      

و شرمگين اين تزها خـود را    "  جسور" 
 آفتابي نميکنند؟ 

 واقعيت اين اسـت کـه تـحـولات           
ســيــاســي جــامــعــه و رشــد جــنــبــش             
سرنـگـونـي هـمـان شـعـاري کـه آقـاي                  
آذرين خـيـلـي از آن نـاراحـت بـود، و                   
شکست جنبش اصلاح رژيـم، هـمـان           

جبش اصلاحات امکـان پـيـروزي       " تز  
که باز هم آقاي آذرين خيـلـي بـر      " دارد

آن اسرار داشـت، هـمـگـي از صـحـنـه               
جامعه جـاروشـده و خـود آذريـن هـم                

از همه مهمتـر  .  سراغ آنها را نميگيرد 
دولـت سـرمــايـه داري بـه دولــت             " تـز    

" سرمايه دارها و يـا دولـت بـورژواهـا           
در چـهـار چـوب جـمـهـوري اسـلامـي                

بـه قـول آقـاي آذريـن جـمـهـوري                .  بود
اسلامي اصلاح پذير است و قرار بـود      
بـه دولـت بـورژواهـا تـبـديــل شـود و                  
اتحاديه هاي کارگري را خود سازمـان   

ايـن  ...!  بدهد و دولت قانون بشـود و       
تزها همگي آن چنان کـمـدي بـه نـظـر              
ميرسند که خود ايـن مـحـفـل هـم بـا              
ــاره آن مــمــکــن اســت                 ــدن دوب خــوان

 .   احساس شرمساري کنند
اما نکته جالـبـتـر ايـن اسـت کـه               
آذرين کارگران را فـراخـوان داده اسـت          
کـه بـراي شـکـل گـيـري ايـن الـگــوي                   

تـوسـعـه سـرمـايـه         " اقتصادي يـعـنـي        
داري و شکل گـيـري دولـت سـرمـايـه              

زيـرا بـزعـم      .  بايد دخيل شـونـد    "  داران
آقاي آذرين شکل گـيـري ايـن الـگـوي            
اقتصادي، قرار بود تشکيل اتـحـاديـه      
هاي کارگري هـر چـنـد رفـرمـيـسـت،               

از نـظـر او       .  بخشي از پروژه آن بـاشـد        
ــروســه                   ــن پ ــايــد وارد اي ــران ب ــارگ ک

اجازه بدهيد عين حـرفـهـاي    .  ميشدند
 :خودش را بشنويم

 
طبقه کارگر ميتواند در موارد  "  

معيني در قبال اختلافاتي کـه مـيـان          
مـالـي و     ( بخشهاي مختلف سرمايه     

صنعتي، دولتي و خصوصي، داخلـي       
و خارجي، صادراتي و بازار داخلـي و       

ــنــهــا     ــر ســر ســيــاســتــهــاي          )  جــز اي ب
اقتصادي مشخصي در ميگيرد، بـي      
تفاوت نماند و بر حسب منـافـع خـود         
در اين يا آن مورد وزن خـود را پشـت          
سـر ايـن يـا آن ســيـاســت اقــتـصــادي                 

 ." معين بيندازد
 

برخـلاف ايـن تصـور سـطـحـي و               
غير سياسي و الـبـتـه ضـد کـارگـري                 
آذريــن کــه صــرفــا از مــوضــع يــک                 
دانشجوي رشـتـه اقـتـصـاد بـه سـراغ                
جامعه و مـکـانـيـسـمـهـاي آن رفـتـه                   
است، نه اتحاديه اي شکل گرفت و نـه   
قرار بود رفرم اقـتـصـادي اي بـه نـفـع                

تـزي کــه    .  کـارگـر بـه اجـرا در بـيـايـد               
مدعي بود بورژوازي ايران ميخـواهـد     
اتحاديه ها شکـل بـگـيـرنـد و از ايـن                
طريق پـايـه رفـرمـيـسـم کـارگـري در                  

... جنبش کارگري تقويت ميـشـود و       
همچنانکه مشاهده کـرديـم نـه تـنـهـا             
ايـن اتــفـاق نــيـفــتـاد، بــلـکـه حـداقــل                 
دستمزد کارگران هم پرداخـت نشـد و           
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه در ابــعــادي           

ميليوني يکي از مشـکـلات مـهـم و            
مزيد بـر ديـگـر مشـکـلات کـارگـران               

در همين دوره چشـم انـداز آقـاي          .  شد
آذرين نه تنها رفرمي به وقع نپيوسـت     
بلکـه قـرار دادهـاي سـفـيـد امضـا و                  
ــيــش از هشــتــاد درصــد                 ــت ب مــوق

آيـا ايـن آقـا        .  کارگران را در بـرگـرفـت      
نبايد اکنون به ذهنيت خشک و غـيـر            

 . سياسي خود شک کند
 

اما علاوه بر ادعاهاي بي پـايـه و       
غير سياسي آذريـن رفـرمـيـسـم درون            
جـنــبــش کـارگــري فــقــط هــنــگــامــي           
ميتوانـد بـه يـک حـرکـت بـنـيـادي و                   
ماندگار تـبـديـل شـود کـه بـورژوازي              
امکان و توان رفـرم را از خـود نشـان               

دولت کـاپـيـتـالـيـسـتـي حـاکـم              .  بدهد
جامعه اي قانـون مـنـد بـراي رشـد و                
انباشت سـرمـايـه و سـهـيـم شـدن در                  
بازارهاي جهاني را سـازمـان بـدهـد و           

. از ثبات سياسي خود مطمئن بـاشـد       
ما هميشه گفته ايم ايـن تـحـولات بـا          
وجود جمهوري اسلامي غير مـمـکـن       

گـفـتـيـم و تـاکـيـد کـرديـم کــه                  .  اسـت 
جنبش اصلاح رژيـم چـاره اي بـه جـز               

ما غيب .  شکست در مقابلش نيست  
اما هر مارکسيسـتـي کـه      . گو نبوديم 

با الفباي سياست آشنا باشد ميتوانـد      
مــتــوجــه ايــن واقــعــيــت بشــود کــه               
جمهوري اسلامي يک رژيم بر آمده از         
دل جنبش اسلامي و رهـبـر جـنـبـش              

امــا آذريــن    .  اســلام ســيــاســي اســت       
 :برعکس اين ديدگاه ما نوشته است

 
استدلالهايي کـه چـپ راديـکـال           " 

بـراي نــاکــامـي مــحــتـوم تــلاش دوم             
خرداد طرح ميکند نه فقط نـادرسـت         
اند، و نه فقط از نظر سياسي آشفته و       
متناقض اند، بلکه چـپ راديـکـال را           
منطقا به اين موضع سوق ميدهد تـا        
تحقق پيگير همان خواستهايي را کـه       
بزعم او بناگزير در پلاتفرم اصلاحـات   
دوم خرداد انعکاس يافـتـه بـه نـيـروي            
توده ها و با فشار از پاييـن جسـتـجـو          

 ." کند
 

بــه زعــم آقــاي آذريــن چــون مــا              
هميشه گفته و تاکيد داشـتـه ايـم کـه              
جنبش اصلاح رژيم شکست ميخورد    

... و اصلاح رژيم مـمـکـن نـيـسـت و              
پس ما چپ راديکال و عقايد ليبرالي       

اما آقاي آذريـن بـا     .  را تکرار ميکنيم 
اين تزهايي پايين خـيـلـي کـارگـري و             

 :سوسياليستي تشريف دارند
 
اصلاح ناپذيري جمهوري "  حکم  " 

ــاره            "  اســلامــي  حــکــمــي اســت در ب
نــاتــوانــي رژيــم اســلامــي بــراي اداره           
جامعه و اقتصاد ايران، يا به عـبـارت       
ديگر در مـورد عـدم ظـرفـيـت رژيـم                 
ــظــام                 ــا ن ــطــبــاق ب ــراي ان اســلامــي ب
اقتصادي و اجتماعي کاپيتالـيـسـتـي        

اولا ايــن حــکــم از نــظــر             . ...  ايــران
تجربي و تـئـوريـک نـادرسـت اسـت و                
ثانيا از نظر ايدئولوژيک تکرار عقايـد        

 ."ليبرالي است
شعار سرنگوني عليرغـم ظـاهـر      “ 

آن و حتي عليرغم نيت خير مـبـلـغـان        
آن، موضع راديکال و اصـولـي اي را             
در شرايط حـاضـر ايـران نـمـايـنـدگـي                

 ." نميکند
 

همچناکه ميبينيد به نـظـر آقـاي          
آذرين جمهوري اسلامي اصلاح پـذيـر       

همان حرفي که گنجي و ديـگـر     .  است
قلم به دستان دوم خـردادي و جـبـهـه                
مـدافـع اصـلاح رژيـم مـرتـب تـکــرار                
ميکرد و مخالفين سر سختـي مـثـل          

" انـقـلاب و خشـونـت        " ما را مـدافـع         
در ايــن دوره کــلــمــه         .  مــيــدانســتــنــد 

انقـلاب آن چـنـان مـورد حـملـه قـرار                  
گرفته بود کـه مـدافـعـيـنـش را بـدون                
هيچ شکي در جبهه خشونت طـلـبـان           

زيــرا بــه زعــم آنــهــا        .  قــرار مــيــدادنــد   
 .  انقلاب مساوي خشونت بود

 
جمهوري اسلامي اين ظـرفـيـت      "  

را دارد که چنان رفرمهايـي را بـخـود            
بپذيرد تا به دولتي بـدل شـود کـه در               
شرايط حاضـر ايـران بـراي انـکـشـاف              

شـکـل   .  کاپيتاليستي ضـروري اسـت      
دادن به چنين دولـتـي، يـعـنـي دولـت               
خــود بـــورژوازي، هــدف جـــنـــبـــش             
اصلاحات سـيـاسـي اسـت، و چـنـيـن               

 ." دولتي منطقا قابل تصور است
 

بسيار واضح بـود قـدرت گـيـري            
چنين دولـتـي  بـراي آقـاي آذريـن نـه                  
تنها قـابـل تصـور بـلـکـه بـزرگـتـريـن                  
تحول اساسي در طول تاريخ سـرمـايـه        
داري معرفي ميشد و از کارگـران هـم      
خواسته بـود کـه وزن خـود را پشـت                 
يکي از آن جناحهـاي بـورژوايـي قـرار            
دهند که براي ايـن تـحـول بـه مـيـدان                 

 . آمده است
اما يک مشکل آذرين و بسـيـاري         
از جريانات چپ اين بوده و هسـت کـه       
هـنــوز مــتـوجــه اســتــراتـژي و عــمــق              

بـه  .  جنبش اسلام سيـاسـي نشـده انـد          
همين دليل نمونـه رشـد چـنـد کشـور              
آمريکا لاتين و آسيا براي آنهـا حـکـم         
سياست و تـئـوري و درسـت بـودن را              

آنـهـا احـتـيـاجـي بـه ايـن               .  يکجا دارد 
ندارند که ابعاد و تـاثـيـرات مـخـرب               

. اين جـنـبـش در جـامـعـه را بـدانـنـد                  
احتياجي به اين ندارند که اين جنبـش        

از .  را مورد بحث و بررسي قرار دهند   
نظر آنها جامعه سرمايه داري است و         
طبق تعريف طبـقـه کـارگـر مـخـالـف              
طبقه سرمايه دار است و همين کافـي      

ديگر احتياجي بـه شـنـاخـت و           . است
سنگر بـنـدي در مـقـابـل جـنـبـشـهـا                    

زيـرا کسـي کـه آنـرا           .  سياسي نـدارنـد    
نميبيند قرار نيسـت کـاري عـلـيـه آن              

الـبـتـه ايـن نـفـهـمـيـدن              .  انجـام بـدهـد     
سياست و نديدن جايگاه جـنـبـشـهـاي           
اسلامي و ناسيوناليستي محـدود بـه       

بلـکـه کـل چـپ         .  محفل آذرين نيست  
منهاي حزب کمونيست کـارگـري بـه          

 .  اين موضوع توجهي نشان نميدهد
براي اين چـپ مـهـم نـيـسـت کـه                 
اسلام سياسي چـه بـلايـي بـر سـر زن                  

مهم نيـسـت کـه سـنـگـسـار            .  مياورد
مهم نيست که سر ميـبـرد و     .  ميکند

مهم نيست کـه زن را      .  تجاوز ميکند 
مهم نـيـسـت کـه       . آدم حساب نميکند 

بسياري را به جرم محاربـه و يـا تـرک             
مذهب و يا ملحـق شـدن بـه مـذهـب                

. مـجـرم شـنـاخـتـه اسـت           ...  ديگري و 
زيرا به زعم آنـهـا و در خـوشـبـيـنـانـه                   
ترين حالت اين نـظـام سـرمـايـه داري              

هـمـه   .  است و حـرجـي بـر آن نـيـسـت               
جريانات ديگر اپوزيسيون در ايران از        
چپ تا راست معتقد هستند کـه ايـن            
موضوعات ربطي به اسلاميت رژيـم        

در مقابل  نوع اسـتـدلال چـپ      .   ندارد
سنتي و جـريـانـات راسـت مـا اعـلام               
کرده ايم که جمهوري اسلامي وصـلـه          

. ناجوري بر تاريخ ايران معاصر اسـت     
به همين دليل ما بارهـا تـکـرار کـرده          
ايم که اسلام و اسلاميسم با مدرنيـتـه    
و مدرنيسم نه تنها جور در نـمـي آيـد         

ما اعـلام کـرده     .  بلکه متناقض است  
ايم که جنبش اسلام سياسي جنبـشـي         
از گور برخواسته بود که با کمـک دول       
غرب و بر بستر شرايطي کـه جـنـبـش             
ــپ ضـــد                      ــي و چـ ــي اســـلامـ ــلـ مـ
امـپـريـالـيـسـت فـراهـم کـرده بـود بــه                   

 . قدرت رسيد
 

ما گفـتـيـم و تـکـرار کـرديـم کـه                  
جمهوري اسلامـي وظـيـفـه اصـلـيـش             

امـا بـعـد از        .  شکـسـت انـقـلاب بـود         
انجام اين رسالت خـود کـه بـورژوازي            
آگاهانه و به دليل ضعـف خـود بـه آن            
رضايت داده بود، تلاش کـرد بـا ايـن            

اما اين مـراحـل بـعـدي       .  رژيم را بيايد 

 ... جدال چپ فرقه اي با چپ سنتي                          
 

 ۴ صفحه 



 
604شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۳ از صفحه  

 

 انقلاب انساني   زنده باد 
  براي حکومت انساني   

بسياري ازپناهجويان کـه بـه        
کردستان عـراق روي مـي آورنـد           
اغـلـب کـردسـتــان را بــه عـنــوان              
ــاهــي بــراي رســيــدن بــه                ــذرگ گ
کشــوري امــن انــتــخــاب مــي               

اما اکثر اين پنـاهـجـويـان      . کنند  
در کـــردســـتـــان عـــراق ســـاکـــن           
ــق                  ــريــ ــونــــد و از طــ ــشــ مــــيــ

يوان درسليمـانـيـه و        نمايدندگي  
اربـــيـــل مصـــاحـــبـــه و کـــارت             

 .پناهندگي دريافت ميکنند
پناهجوياني که درکردسـتـان      
عــراق ســاکــن هســتــنــداز هــيــچ           
امکانـات مـادي و مـعـنـوي از               
طرف حکومت اقليـم کـردسـتـان          
برخوردار نيستند ونمايندگي يـو     
ان در کــردســتــان بــه وضــعــيــت            
موجود رسـيـدگـي نـمـي کـنـد و               
نکرده است و در شـرايـط سـخـت          

 .ودشواري به سر ميبرند 
ايــن درحــالــي اســت کــه بــه            
دلــيــل هــم مــرز بــودن وروابــط             
نزديک حکومت اقليم کـردسـتـان       
ــا             وحــکــومــت مــرکــزي عــراق ب
حکومت اسلامي ايران امـنـيـت         
صــدهــا فــعــال ســيــاســي کــه بــه            
کردستان پناه آورده اند در خـطـر        

وبارها شاهد زنداني کردن   . است  
ــت                     و  و شــکــنــجــه و آزار اذي

ديــپــورت پــنــاهــجــويــان ايــرانــي        
وطــبــق گــذارش هــا در        . بــوديــم   

 ۴۵ بـيـش از         ۲۰۱۱اوايل سال  
نفر از پـنـاهـجـويـان ايـرانـي کـه                  
بخشا فعال سيـاسـي بـودن بـدون           
محاکمه از طرف حکومت اقليم      
ــورت              ــپ ــران دي ــه اي کــردســتــان ب

 .شدند
 

درفصـــــــل زمســــــــتــــــــان          
يوان درکـردسـتـان بـه            نمايندگي

دلـيـل سـرد بـودن و گـران بــودن                
سوخت که قيمت هر بشکه نـفـت       

 دلار مـيـرسـد بـه           ۱۱۰سفيد بـه  
پناهجويان وپناهندگان تنها يـک   

کـه  . بشکه نفت سفيد مي دهند        
به دليـل اطـلاع رسـانـي نـکـردن              
لازم بسياري از آنـهـا مـوفـق بـه               

 .دريافت نفت نميشوند 

 
ــال               ــان ســــــــ ــايــــــــ درپــــــــ

ــو ان            ۲۰۱۱ ــي يـ ــدگـ ــنـ ــايـ ــمـ نـ
شهراربيل به هـمـه پـنـاهـجـويـان             
وپناهندگان نـفـت سـفـيـد دادنـد             
اما در شهر سليمانيه اعلام شـده     
که فقط خانواده پناهندگاني کـه     
وضعيت نامـنـاسـب مـعـيـشـتـي             
دارند مي توانند نـفـت دريـافـت            

 .کنند
ــيــســت              ــاري ن ــن ب ــي ايــن اول

نمايندگي يوان درکـردسـتـان        که  
عــراق دســت بــه چــنــيــن کــاري             
مــيــزنــد وهــمــيــن انــدک حــقــوق           
پناهنـده و پـنـاهـجـويـان رابـراي              
پــرکــردن جــيــبــهــايشــان پــايــمــال        

 .ميکنند 
لازم بــه ذکــر اســت کــه در               
ــنــاهــنــده و              کــردســتــان عــراق پ
ــت               ــحــاظ امــنــي ــنــاهــجــو از ل پ
مــعــيــشـــت وحــقـــوق انســانـــي            
واجتماعي هيچ فرقي باهم ديگر   
ندارنـد ايـن در حـالـي اسـت کـه                 
بايد سازمان يو ان و حـکـومـت             
اقليم کـردسـتـان تـا زمـانـي کـه                

پناهجـو بـه      پروسه برسي پرونده    
پايان مي رسد امکانات زنـدگـي      
از جمله امنيت، مسکن و تغذيه   
و دارو فـراهــم کـنــدوزمــانـي بــه             
عنوان پناهنده پذيرفته مـيـشـود       
بايد ازحقوق شهروندي وامـنـيـت       

که هيچ پناهـنـده   . برخوردار باشد 
ــن حــق                   ــاهــجــويــي از اي ــن ــا پ ي
برخوردار نيستند وتـنـهـا فـرقـي           

در  که بين پناهجو و پـنـاهـنـده            
مشـــاهـــده  کـــردســـتـــان عـــراق         

ميشود تغييردادن کلمه پناهجو    
ــده روي کـــارت                  ــاهـــنـ ــنـ ــه پـ بـ
پناهندگي است و دلـيـل آن ايـن            
بي توجهي نمايندگي يو ان اسـت   
که نميتواند به امور پناهـنـدگـي        
در کــردســتــان عــراق رســيــدگــي         
کندوبايد تمامي پناهـجـويـان را        

 .به کشوري امن منتقل کنند
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 گزارشي از وضعيت پناهجويان در کردستان عراق           

تماما از روي ناچاري و به دليـل عـدم        
يک راه حـل مـنـسـجـم و قـابـل اتـکـا                    

 . است
بورژوازي ايران بـعـد از شـکـسـت            
انقلاب همـيـشـه در تـلاش ايـن بـوده                
است که خود را از تنگـنـاهـاي وجـود          

. جمهوري اسلامي فعلي خلاص کـنـد   
در مقابل طبقه کارگر و کمونيسـتـهـا         
و اکثريت مردم هم ميخواهند از شـر        

بـه هـمـيـن       .  اين رژيم خـلاص بشـونـد        
دليل تاکيد کرديم که در آيـنـده ايـران           
هيچ رژيم مذهبي شانس قدرتـگـيـري        

آلترناتيو بورژوايي با اتـکـا بـه       .  ندارد
ناسيـونـالـيـسـم ايـرانـي و آلـتـرنـاتـيـو                   
کارگري با اتکا به جنبش کـمـونـيـسـم        
کارگري دو امکان بـاز و مـمـکـن در              

جـنـبـش اسـلام       .  آينده ايـران هسـتـنـد        
سياسي که از مدتي قبـل دوران افـول        
آن آغاز شده اسـت هـيـچ شـانسـي در                

 -جـنـبـش مـلـي          .  آينده ايـران نـدارد      
مذهبي با تمام تنوعات سازمـانـي و         
حزبيش عمرش به حـيـات جـمـهـوري             

بـا رفـتـن ايـن         .  اسلامي وصـل اسـت      
رژيم اين جنبـش تـمـامـا در حـاشـيـه                 
جامع قرار خواهد گـرفـت و جـايـکـاه              
جـديـي در سـيـاســت ايـران نـمـيـتــوان                 

 . داشته باشد
 

آذرين در مقابل چنين ديـدکـاهـي       
 : معتقد است که

 
تـــز نـــاســـازگـــاري اســـلام بـــا             “ 

مدرنيته، چـه بـه سـبـب نـاسـازگـاري                
فرهنگي و چه بـه سـبـب نـاسـازگـاري              

. سياسي، حقايق عام و علمي نيـسـت        
ديدگاهي که جـمـهـوري اسـلامـي        ...  

ــه ســبــب فــرهــنــگــي، چــه                  را، چــه ب
سياسي، و چه اقتـصـادي بـا جـامـعـه             
ايران ناسازگار ميداند، تنـهـا از نـظـر            

از ."...  ظاهر راديکال جلوه مـيـکـنـد       
لحاظ تجربي و تئوريک نميتوان، و از    
لحـاظ ايـئـولـوژيـک نـبـايـد، خصـلـت                 
اسلامي حکومـت را مـوجـبـي بـراي             
ناسازگاري فـرهـنـگـي آن بـا جـامـعـه                

 ”.مدرن کاپيتاليستي قلمداد کرد
 

مشکل کساني مثل ايـرج آذريـن        
اين است که با مـقـايسـه کشـورهـايـي          
ماننـد عـربسـتـان و  مصـر و غـيـره                    
ميخواهند اين ديدگاه را نـمـايـنـدگـي          
کنند کـه اسـلام سـيـاسـي در قـدرت                 
هـمـان اسـلامــي اسـت کـه در مصــر                 
تغييراتي را تحمـل کـرده اسـت و در               

عربستـان بـا غـرب هـمـاهـنـگ شـده                 
اينها هنوز متوجه نيـسـتـنـد و        .  است

يا نميخواهند بـفـهـمـنـد کـه جـنـبـش                 
اسلام سياسي به عنـوان يـک جـنـبـش            
فرا کشوري و فرا منـطـقـه اي ادعـاي             

اين جنبـش  .  سهم از بازار جهاني دارد   
نميتواند ضد آمريکـايـي و زد غـرب            

جـنـبـش اسـلام سـيـاسـي يـک               .  نباشد
جنبش تـروريسـتـي و مـدعـي غـرب               

نــيــروهــاي از نــوع جــمــهــوري         .  اســت
اسلامي، حزب االله، حماس و طالبـان        
جرياناتي هستند کـه ايـن جـنـبـش را              
نمايـنـدگـي مـيـکـنـنـد نـه جـريـانـات                   

 . اسلامي عربستان و مصر و غيره
ــزهــاي آذريــن در ســطــح                امــا ت
جهـانـي و خـارج از ايـران هـم ادامـه                   
همان متد نميشود و وقتش نيسـت و        
فعلا قرار است بورژواها بـرونـد کـاري       
بکنند و کارگران بايد به نيروي قدرت     
گيري يـکـي از آنـهـا تـبـديـل بشـونـد                   

 . است
 
وقــوف بــر ايــنــکــه در شــرايــط             " 

سياسي امروز جهان شـانـس پـيـروزي           
انقلاب کارگري ناچيز است را بايد بـه      
مثابه يک واقعيت در نظر داشـت امـا        
اين ابـدا بـه مـعـنـاي کـنـاره گـرفـتـن                     
داوطلبانه از قدرت يا شکست طلـبـي      
در يک شرايط انقلابي نـيـسـت بـلـکـه              
تـاکـيـدي اسـت بـر ايـنـکـه حـتـي در                     
صورت بدست گيري قدرت، بـيـش از        
امکان حفظش، پيامد اين امـر بـراي          
جنبش سوسـيـالـيـسـم کـارگـري بـايـد               

بنابر ايـن چـه بسـا          .  معيار قرار گيرد  
حتي وقتـي  )  مانند کمون پاريس( که  

که واقعبـيـنـانـه ديـگـر حـفـظ قـدرت                 
مقدور نيست، از نظر مصالح جهانـي     
جنبش طبقه کارگر بهتر باشد کـه تـا          

. سنگر آخر جنگيد اما تسـلـيـم نشـد           
انــقــلاب ســوســيــالــيــســتــي در        .....  

 ."دستور روز نيست
 

اين نوع تـحـلـيـل و تـعـارفـات را                
قبلا از حزب توده ميشنيديـم اکـنـون           
ايـرج آذريـنـي کـه مـدعـي نـوعـي از                   
کمونيـسـم راديـکـال و بـه قـول خـود                  

اسـت هـمـان      "  سوسياليسـم کـارگـري     " 
تزها و همان ادبيات را يک بـار ديـگـر         

سـوال ايـن اسـت        .  به بازار آورده اسـت    
ــقــلاب                      ــن ان ــول آذري ــه ق ــر ب ــه اگ ک
سوسياليستي در دسـتـور نـيـسـت و               
شانس پيروزي انقلاب کارگري هـم از       
قبل منتفي شده است، اکـنـون دوران          

چندسال قبـل بـا     .  کدام انقلابات است  
اين ذهنيت حتما جواب ايـن مـيـبـود            

حـالا  .  که اصلا انقلابي در کار نيست      
که انقلاب در کشورهاي مـعـيـنـي در         
جريان است جواب آذرين قاعدتا بـايـد     
هماني باشد که کورش مدرسي اعلام     

اينـهـا انـقـلابـاتـي دمـکـراتـيـک               .  کرد
اگـر آقـاي آذريـن بـا ايـن تـز                 .  هستند

مدرسي توافق نداشته باشد تنهـا يـک       
امکان برايش ميمانـد و اعـلام کـنـد             
اصلا اينها که ما ميگوييم انـقـلاب،        
نبايد آنها را انـقـلاب نـامـيـد و بـايـد                  
منتظر پيروزي و قدرت گيـري دولـت          
ســرمــايــه دارهــا در مــقــابــل دولــت             
سرمايه داري باشند تا مراحل بـعـدي         
در يـک دوران تـاريــخـي ديــگـر آغــاز               

 . بشود
همچنانکه بالاتـر گـفـتـم  آذريـن             
چند تز محوري را به عـنـوان مـبـانـي           
فکري خود در اين نوشته مورد بـحـث    
قرار داده است و بن بست و تنگنـايـي         
که اينها در آن گـيـر کـرده انـد هـمـان                  
تنگنايي است که همه چپهاي سـنـتـي     

 . به آن گرفتارند
 

اينکه جنبش اصلاحات سيـاسـي      
امکان پيروزي دارد و از ايـن کـانـال               
ــت ســرمــايــه داري جــمــهــوري                 دول
اسـلامــي بــه دولــت ســرمــايــه دارهــا            

دولت سرمايـه دارهـا     .  تبديل ميشود 
دست به کار تشکـيـل اتـحـاديـه هـاي             
رفرميستي در درون جنبـش کـارگـري       

جامعه و دولت را قانونـمـنـد    . ميشود
کـارگـران هـم بـايـد در ايـن               .  ميکـنـد  

پروسه وزن طـبـقـاتـي خـود را پشـت                 
بـخــشـهــايــي از ايــن ســرمــايـه دارهــا             

در .  بگذارند که اين پروسه طي بشـود       
چـنـيــن شـرايــطـي شــعـار ســرنـگـونــي               
جمهوري اسلامي جايگاهـي نـدارد و        

و بلاخره در سطـح  .  غير ضروري است  
جهاني هـم شـانـس پـيـروزي انـقـلاب                
کارگري ناچيز است و نـبـايـد انـقـلاب            

با .  سوسياليستي در دستور روز باشد  
ايـن تـزهـا نـتـيـجـه مـنـطـقـي اي کــه                      
ميتوان گرفـت ايـن اسـت، انـقـلابـات              
کارگري رفت تا دوره هاي بعـد و دور          
دست کـه مـعـلـوم نـيـسـت چـه وقـت                    

فــعـلا بــايــد از راه         .  وقـتــش مــيــرسـد    
تقويت جناحي از سـرمـايـه داران کـه             
ميخواهند دولـت سـرمـايـه دارهـا را             

سـوسـيـالـيـسـم       " درست کنند به سمت     
 . آقاي آذرين هدايت شد" کارگري
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نظام سرمـايـه داري مسـبـب و             
عــامــل بــقــاء کــلــيــه مصــائــب                   

فقر و   .  گريبانگير انسان امروز است 
محروميت، تبـعـيـض و نـابـرابـري،            
اختناق و سرکوب سياسي، جـهـل و        
خرافه و عقب مانـدگـي فـرهـنـگـي،            
بيـکـاري، بـي مسـکـنـي، نـاامـنـي                
اقــتــصــادي و ســيــاســي، فســاد و              
جنايت هـمـه و هـمـه مـحـصـولات                

سخنگويـان  .  گريزناپذير اين نظامند 
بورژوازي در انـکـار ايـن حـقـيـقـت،               
خــاطــر نشــان مــيــکــنــنــد کــه ايــن             
مصــائــب را ســرمــايــه داري ابــداع           
نکرده است، که همه اينها مقـدم بـر         
سرمايه داري وجود داشتـه انـد، کـه         
استثمار و تصاحب دسترنـج تـولـيـد        
کــنــنــدگــان، اســتــبــداد، تــبــعــيــض،        
ستـمـکـشـي زن، جـهـل و خـرافـه و                   
مذهب و فحشاء کمابيش به قدمت       

  .خود جامعه بشري اند
 

آنــچــه در ايــن مــيــان پــرده پــوشــي              
ميشود اين واقعيت اسـت کـه اولا،          
همه اين مصائب و محرومـيـت هـا           
در اين جامعـه مـحـتـوا و مـعـنـاي                 
جديدي متناسب با نيازهـاي جـهـان         
سرمايه داري يافته اند و هـر روز از         
نـو در مـتـن سـرمـايـه داري مـدرن                  
امروز، به عـنـوان اجـزاء لايـتـجـزاي            

. ايـن نـظـام، بـاز تـولـيـد مـيـشـونـد                   
منشاء فقر و گرسنگي، بـيـکـاري و       
بي مسکني و ناامني اقتصادي در        
انتهاي قرن بيستم، نظام اقـتـصـادي        

استبدادهـا  .  انتهاي قرن بيستم است  
و ديکتاتوري هاي خونين، جنگهـا،      
مــردم کشــي هــا و ســرکــوب و                    
اختناقي که سهم صـدهـا مـيـلـيـون              
ــي اســت،                 انســان امــروز از زنــدگ
ــا و                     ــازه ــي حــکــمــت خــود را از ن
مـلـزومـات نـظـام حـاکـم بـر جـهــان                  
امروز ميگيـرد و بـه مـنـافـعـي در                

. هـمــيــن جــهــان خــدمــت مــيــکــنــد         
فرودستي زن امـروز در کـل پـهـنـه                
جــهــان، مــحــصــول اقــتــصــاد و                  
اخـلاقـيـات قـرون وسـطـي نـيـسـت،                
مــحــصــول نــظــام اقــتــصــادي و                  
اجـتـمـاعــي و ارزش هــاي اخـلاقــي             

 .جامعه امروز است
  

ثانيا، اين بورژوازى و نظام سرمـايـه      
داري است که دائما به سـرسـخـتـانـه           
ترين وجـه بـا تـلاش هـر روزه تـوده                 
هاي وسـيـع مـردم در چـهـارگـوشـه                
جــهــان بــراي فــائــق آمــدن بــر ايــن                
مشقات و محروميت هـا و عـقـب            

تـلاش  .  ماندگي ها مقابله ميـکـنـد     

هر روزه کارگر براي بـهـبـود اوضـاع            
اقتصادي و رفاهي و حـقـوق مـدنـي          
توده وسـيـع مـردم بـا مـانـعـي جـز                   
بورژوازي و دولـت هـا و احـزاب و                

خـيـزش   .  مبلغينـش روبـرو نـيـسـت         
هــاي تــوده هــاي وســيــع مــردم در              
مناطق عقب مانده و محـروم بـراي          
دخالت در سرنوشت خويش، بعنـوان   
ــه                 ــا نــيــروي قــهــري ــع ب اولــيــن مــان
بورژواهاي محـلـي و بـيـن الـمـلـلـي                

دولت، نهاد مذهب، .  روبرو ميشود 
رسانه ها و دستگاه هاي تبلـيـغـاتـي        
ــت هــا و                 ــورژوازي، ســن عــظــيــم ب
ــيــتــي و                 ــرب ــظــام ت اخــلاقــيــات و ن
آمـوزشــي طــبــقــه حــاکــمــه ســازنــده          
ذهنيت هاي عقب مانده، متعصـب       
و تبعيض گر در بيـن تـوده مـردم و            

جــاي .  نســلــهــاي پــي در پــي اســت          
ترديد نيست که اين سرمايه داري و       
بورژوازي اسـت کـه سـد راه نـقـد و                  
تغيير جهان امروز توسط مـيـلـيـون          
ها انساني است که نه فقط از نـظـام        
موجود بـه تـنـگ آمـده انـد بـلـکـه                   
کمابيش خطوطي را که يک جامـعـه         
شـايسـتـه انســان بـايـد بــر طـبـق آن                  

 .سازمان يابد شناخته اند
  

امروز، در انتهاي قـرن بـيـسـتـم، در             
اوج جهاني شدن سرمايه و سـرمـايـه        
داري، در دل عظيم تريـن انـقـلابـات            
تکنولوژيکي، بشريـت در يـکـي از           
خطيرتريـن دوره هـاي تـاريـخ خـود               

مساله بقاء فـيـزيـکـي       .  سير ميکند 
ــيــون هــا انســان از               مــعــضــل مــيــل
کشورهاي فقر زده آفريقا و آسـيـا تـا         
قلب پايتخت هاي اروپـاي غـربـي و           

اميد توسعه اقتصـادي  .  آمريکاست
جوامع عقب مانده ديگر به تمـامـي    

رويـاي  .  بـه يـاس مـبـدل شـده اسـت              
رشد جاي خود را به کابـوس دائـمـي       
قحطي و بي غذايي و بـيـمـاري داده            

در اروپا و آمريکاي پيشرفتـه   .  است
ــيــق                  ــود عــم ــهــا رک ــال ســال ــب ــدن ب

رونق بـدون    " اقتصادي، نويد نيم بند  
، عيـنـا هـمـيـن کـابـوس را               " اشتغال

جــلــوي دهــهــا مــيــلــيــون خــانــواده            
جنگ و مـردم    . کارگري گرفته است 

.  قـاره بـيـداد مـيـکـنـد             ٥ کشي در    
عظيم ترين عقبگـردهـاي فـکـري و            
فرهنگـي در جـريـان اسـت، از بـالا                
گرفتـن مـجـدد جـهـالـت مـذهـبـي،                
مــردســالاري، نــژاد پــرســتــي، قــوم          
پرستي و فاشيسم تا سقوط حقوق و     
شـان فـرد در جـامـعـه و رهـا شـدن                    
هستي و زندگي ميليون ها مردم از     
کودک و پير و جوان به دست بـيـرحـم      

جنايت سازمان يافتـه در    .  بازار آزاد 
اغـلــب کشــورهــا بــه يــک واقـعــيــت            
پابرجا در زنـدگـي روزمـره مـردم و              
حيـات اقـتـصـادي و سـيـاسـي کـل                 

اعتياد بـه    .  جامعه تبديل شده است   
مـواد مــخــدر و قــدرت روز افــزون             
شبکه هاي جنايي تـولـيـد و تـوزيـع             
آنها يک معضل عـظـيـم و لايـنـحـل             

نـظـام سـرمـايـه        .  بين المـلـلـي اسـت       
داري و اصــل اصــالــت ســود کــل               
محيط زيست را با خطرات جـدي و        
لطمات جبران ناپذيري روبرو ساختـه   

در ايـن مـيـان مـتـفـکـريـن و               .  است
سخنگويان بورژوازي حتـي مـدعـي        
ارائه پاسخي در قـبـال ايـن اوضـاع              

ايــن واقــعــيــت عــمــلــي       .  نــيــســتــنــد 
سرمايه داري امروز است کـه آيـنـده         
بسيار هولنـاکـي را پـيـشـاروي کـل              

 * .مردم جهان گرفته است

 سرمايه داري  
    ترازنامه عملي  

فلج شدن يک زنداني سياسي                  فصل دوم  -  ١ بخش  -يک دنياي بهتر      
 در مهاباد بر اثر تزريق آمپول                  

يکي از زنـدانـيـان سـيـاسـي اهـل              
شهر سردشت در زندان مهاباد بـه نـام      

ــه و ســاکــن          ٢٦ عــلــي چــاک،         ســال
کـو از تـوابـع شـهـرسـتـان                روستاي چه 

ســردشــت پــس از نــامســاعــد بــودن            
وضعيت جسـمـي بـه بـهـداري زنـدان               
عــمــومــي شــهــر مــهــابــاد مــنــتــقــل           

گردد، اما مـدتـي کـوتـاه پـس از              مي
ي    تزريق يک آمپول به وي، از نـاحـيـه           

 .شود هر دو پا فلج مي
ايـن زنـدانــي بـا چـنــيــن شــرايــط              
ــاره بــه داخــل بــنــد                     ــيــمــي دوب وخ
بازگردانده شده که به علـت اعـتـراض         
شديد ديـگـر زنـدانـيـان بـه وضـعـيـت                 
جسمي او، مسـئـولـيـن زنـدان عـلـي                
چاک را به بيمـارسـتـان شـهـر ارومـيـه              

 .کنند اعزام مي
تاکنون هيچ اقـدامـي در جـهـت            
بهبودي او انجام نگرفته و روز به روز    

ــي              ــحــران ــط جســمــي وي ب ــر    شــراي ت
 .شود مي

عـلـي چــاک بـه اتــهـام تـبــلـيـغ و                  
هـمــکـاري بــا يــکـي از احـزاب کُــرد                
اپوزسيون حـکـومـت اسـلامـي ايـران            

 توسط دستگاه 
قضايي رژيم به هفت سال حـبـس       

 .محکوم گرديده است
 

بازداشت برادر فرهاد وکيلي                  
 در سنندج     

جهانبخش وکيلي ساکن سنـنـدج     
روز ســه شــنــبــه از ســوي نــيــروهــاي             

 .امنيتي در اين شهر بازداشت شد
 

جهانبخش وکيلـي بـرادر فـرهـاد          
 ارديـبـهـشـت       ۱۹ وکيلي از اعداميان  

 است که در زنـدان اويـن       ۸۸ ماه سال   
ماموران وزارت اطلاعـات  .اعدام شد 

ــه اداره                    ــازداشــت وي را ب پــس از ب
و   اطلاعات اين شهر منتـقـل کـردنـد         

با تهديد خانواده اين زنداني سعي در         
جلوگيري از پيگيري وضـعـيـت او را           

 *.دارند
 

 

 دو خبر از مهاباد و سنندج        

 

 

 را  ۴ نشريه کمونيسم کارگري شماره                            
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604شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱ از صفحه  
 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : -41581083 
Checking  (99) 
wire: ABA routing # 026009593 
swift code : BOFAUS3N 

  
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 اعدام يا هر نوع مجازات     . مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد       
 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره     ( متضمن تعرض به جسم افراد 

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است   
 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود     

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

چنان شکـنـجـه ام کـردنـد کـه بـدنـم                   
آسيب زياد ديد، هيچ اقـدامـي بـراي          
معالجه مـن نـکـردنـد مـا از تـرس                 
شکنجه ، هر آنچه آنها ميگفتنـد را        

 سـالـم     ۲۰ تائيد ميکرديم من فقط      
بود و تاب تحمل اين همه شـکـنـجـه           

نـه مـاه اول دسـتـگـيـر             ...  را نداشتم 
ــم در انــفــرادي بــودم و هــمــه                  شــدن
ميدانند که انفرادي بـراي يـک جـوان          
بيست ساله چه معنايي دارد بـه ايـن      
شکنجه بايد کتک زدن و تـحـقـيـر و             
توهين و آزارهاي روحي و جسمـي و        
تهديد به تجاوز را اضافـه کـنـيـد تـا             

او در   .  وضعيت مرا کمي درک کنيد   
بخشي از رنـجـنـامـه اش کـه بـراي                  
افکار عمومي بين المللي نـوشـتـه ،        

 :ميگويد
  

تا اينکه خواسـتـنـد شـکـنـجـه هـاي               
جنسي و بطور غير انساني استـفـاده         
کنند، يک بـطـري را آورده بـودنـد و                
مي گفتند که بايد قـبـول کـنـي اگـر              
قبول نـکـنـي بـايـد روي ايـن بـطـري                  
بشيني و همچنين تهديد بـه تـجـاوز          
جنسي مي کـردنـد و مـي گـفـتـنـد                  
خودت انتخـاب کـن يـا قـبـول مـي                 
کني يا اين آخرين راهته،مـن هـم بـه          
ناچار قبول کردم چون نمي تـوانسـتـم       
اين نوع شکنجه ها را تحمل کـنـم و        
بشدت از ناحي، بيضـه خـونـريـزي و           
ــر               ســوزش داشــتــم وديــگــر در بــراب
شــکــنــجــه هــاي بــي رحــمــانــه دوام            

حـتـي هـيـچ دکـتـري بـراي              .  نداشتـم 
 .معالج، من نياوردند

  

  :  سال دارد و مـيـگـويـد           ۲۶ لقمان  
 

 نـفـر     ۷  تـا      ۶ تعداد بازجوهاي مـن       
بودند و هر چند ساعت عـوض مـي        
شدند و مـن حـق خـوابـيـدن و غـذا                   
خــوردن و اســتــراحــت کــردن را هــم             
نداشتم و از روي تـاريـخ صـفـحـات               
بازجويي مي دانستم که سـه شـب و           
ــد از مــن                     ــه دارن ســه روز اســت ک
بازجويي مي کنـنـد و مـن در حـال               
بازجويي از بـي خـوابـي و نـداشـتـن                
استراحت خوابم مـي بـرد و از حـال               
مي رفتم ولي بـا شـلاق زدن دوبـاره             

چشـم هـايـم      .  من را بيدار مي کردند 
داشت از بي خـوابـي کـور مـي شـد                 
ولي باز هيچ توجهي نمـي کـردنـد و            
بعد از شکنجه هـاي فـراوان بـه مـن              
گفتند که تو بايد قبول کـنـي کـه آن            
ها را ترور کرده اي وگرنه به خـانـواده     
ات ضربه ي سنگيـنـي مـي زنـيـم و             
خودت هم مـي دانـي کـه از ايـنـجـا                
نمي تواني بيرون بروي و مـن هـيـچ             
اتهامي را قبول نکـردم و بـازجـوهـا             
مـي خــواسـتــنـد از شـکــنـجــه هــاي               
جنسي استفاده کنند و مـن هـم بـه               
ناچار براي شکنجـه هـايـي کـه مـي              
خواستند بکنند، تمام حرف هاي آن        
ها را قبول کردم و هرچه مي گفتند،     
مي نوشتم و بعد از ايـنـکـه هـمـه ي              
ــرور                  حــرف هــاي آن را در مــورد ت
نوشتم به من گفتند که تو تنهـا يـک        
راه حل براي بيـرون رفـتـن از ايـنـجـا               
داري و راه حل اين است که به اقـبـال      
مرادي زنگ بزني و بهش بگويي که       
من تير خوردم و زخمي هستـم و در         

. بيا دنـبـالـم     .  مرز باشماق گير کردم   
تا بيايد و ما هم او را ترور کـنـيـم و           

 .بکشيم
 

ــر                   ــدان قــزل حصــار کــرج خــب از زن
 نفر را بـه سـلـولـهـاي          ۱۷ ميرسد که  

انفرادي منتقل کرده انـد و احـتـمـال             
اجراي حکم اعدام آنها در اين روزهـا        

 نفر را که از   ٣ ۱ اسامي .  وجود دارد 
فــعــالــيــن حــقــوق بشــر و            "  طــرف    

مـنـتـشـر شـده        "  دمکراسي در ايـران    
 :است، در اينجا ملاحظه ميکنيد

  
 ۲۸ غـلامـرضـا فـاروغ بـابـل زهـي                

 سـالــه از شــهــرونــدان افــغــانســتــانــي         
   سـالـه    ۸ ٣ عليرضا جاويد شيـرازي      

 ۲۰  ساله که بدليل ۲۴ عزيز شکري   
گرم هروئين ميخواهند او را اعـدام          

 .کنند
  

ــد             ــاکــاون    ســالــه    ۲ ٣ مــحــســن ک
   ســــالــــه    ۴۵ حســـن پــــنـــاهــــي           

  مــــــحــــــمــــــود کــــــرمــــــانـــــــي            
ــدي            ــمـ ــحـ ــداالله مـ ــه     ۴۰ يـ ــالـ    سـ

   ســالــه  ۴۰ عــبــدالــرعــوف بــروهــي       
ــتـــــوده                 ــخ ســـ ــيـــ ــر شـــ ــغـــ   اصـــ
ــد ده مــــرده                ــمــــيــ ــحــ ــدالــ ــبــ   عــ

   ســـالـــه   ۲۶ ســـعـــيـــد رضـــا زاده           
ــه    ۲۷ مـــحـــمـــد درويشـــي             ســـالـ

 
کميته بين المللي عليه اعدام ضـمـن     
ــات و                 ــايـ ــنـ ــردن جـ ــوم کـ ــکـ ــحـ مـ
وحشيگريهاي حکومت شکـنـجـه و        
اعدام از همگان دعوت ميکـنـد کـه        
به اين رفتار وحشيانه و سـنـگـدلانـه            
حکومت اسلامي اعتـراض کـرده و         

 موج گستـرده اي از      ۲۰۱۲ در سال  
اعتراضات را عليه اين حکـومـت و          

  . عليه احـکـام اعـدام دامـن بـزنـنـد              
 

 کميتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام                    
   ۲۰۱۲  ژانويه ۱ 

 
 *** 
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